
 

  
  
  
  

  كتابو ارزيابي معرفي 
  

  ماعيجنبشهاي نوين اجت
  
  

  
كه توسط آقايان سيد محمد كمال سروريان و علي صبحدل       » جنبشهاي نوين اجتماعي  «كتاب  

 صـفحه منتـشر شـده       390 جاري از سوي پژوهشكده مطالعات راهبردي در          ترجمه شده و در سال    
 كـه  ”New Social Movements: From Ideology t Identity“: اي اسـت  است در واقع ترجمه

 مقاله بـا  14اي از  هانك جانستون و ژوزف گاسفيلد آن را در قالب مجموعه   انريك لارنا،   
. انـد   آوري و ويراستاري كرده      جمع 1994نويسندگاني مختلف در فصلهايي مجزا در سال        

نويسندگان هر يـك از فـصلهاي كتـاب يكـي از موضـوعات مـرتبط بـا جنبـشهاي نـوين                      
  :اوين اين فصول به شرح زير استعن. اند اجتماعي را مورد بحث و بررسي قرار داده

  ؛)15-50لارنا، جانستون و گاسفيلد، ص (هويتها، اعتراضات و جنبشهاي نوين اجتماعي : فصل اول
  ؛)51-72داگ لك آدام، ص (فرهنگ و جنبشهاي اجتماعي : فصل دوم
رفتـار جمعـي و بـازنگري در نظريـة          : انعطاف پذيري جنبـشهاي اجتمـاعي     : فصل سوم 

  ؛)73-96ژوزف گاسفيلد، ص ( اي تودهجامعه 
  ؛)97-123رالف ترنده، ص (ايدئولوژي و آرمانشهر پس از سوسياليسم : فصل چهارم
  ؛)124-156آلبرتو ملوچي، ص (ابعاد نوين جنبشهاي نوين اجتماعي : فصل پنجم
  ؛)157-193مك كارتي، ص . دي. جان(جنبش عليه رانندگي با حال مستي: فصل ششم
  ؛)194-212الگوهايي عضويت در جنبش صلح هلند، ص( حال گذر؛ هويتهاي در: فصل هفتم

 1387 تابستان 39فصلنامة مطالعات بسيج، سال يازدهم، شمارة
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ــا: فــصل هــشتم و ســاخت اجتمــاعي هويــت طراّحــي هاي  فراينــدميــدانهاي هويــت ب
  ؛)213-237هانت، بنفورد و اسنو، ص (جنبشها

يـك تحليـل   : استمرار و يكپارچگي در اشـكال نـوين كـنش دسـته جمعـي           : فصل نهم 
  ؛)238-262انريك لارنا، ص (تطبيقي دربارة جنبشهاي دانشجويي 

  ؛)263-295كاردل سولر، ص (هاي آزادي زنان  هاي تعارض و ريشه شبكه: فصل دهم
هانـك و  (اي  هـاي كهـن منطقـه    جنبشهاي نـوين اجتمـاعي و ملـي گرايـي    : فصل يازدهم 

  ؛)296-318جانستون، ص 
ه كنش جمعـي در خـلال دور      : ها و ضد كمونيستها     چي  سبزها، درشكه : فصل دوازدهم 

  ؛)319-338زابه، ص  مت(گذر رژيم در مجارستان 
از مدل پيش از جنـگ داخلـي        ): جنبشهاي اجتماعي در اسپانياي مدرن    : فصل سيزدهم 

  ؛)339-366 فانكو، ص –خوزه الوازر (تا جنبشهاي نوين اجتماعي معاصر 
  .)367-390اكنون چه بايد كرد، ص (پايان حزب، : فصل چهارهم

  
صوص جنبشهايي نوين اجتماعي، در فصل نخـست آن كـه           رهيافت اصلي كتاب درخ   

آنان بر اين باورنـد كـه در        . توسط ويراستاران اصلي كتاب نوشته شده قابل شناسايي است        
دو دهة پاياني قرن بيستم، جنبشهاي نوين اجتماعي در اروپـا و آمريكـاي شـمالي همـه در                   

نـشجويي، ملـي گرايـي      اي، جنـبش دا     قالب جنبشهاي صلح، اعتراضات عليه انـرژي هـسته        
اقليت، حقوق همجنس بازان، زنان، حيوانات، پزشـكي غيـر متعـارف، جنبـشهاي مـذهبي                

اند، در چارچوب سنتّهاي تحليلي اروپا مفهـوم          بنيادگرا و جنبشهاي عصر جديد ظاهر شده      
يافتند، بلكه در سالهاي اخير، عمل دسته جمعي به توانايي گروهها جهت بـسيج منـابع                  نمي

  .شود مي تلقيّ ريزي شده و عقلاني وابسته ي سازمان براساس عمل برنامهو راهبر
مفهوم جنبشهاي نوين اجتماعي توجه به معناي تغييرات ريخت شـناختي در سـاختار و               

نوظهـوري  . هاي سـاختاري در جامعـه دارد    عمل جنبشهاي معاصر و پيوند آن با دگرگوني       
هاي بنيادين جنبشهاي نوين اجتماعي بـه         ژگيوي.  دارد ياين جنبشها ريشه در چنين تغييرات     

  :شرح زير فهرست شده است
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 نقشهاي ساختاري مشاركت كنندگان     رشخصي ب مجنبشهاي نوين اجتماعي روابط      .1
ت،  و منزلتهاي اجتماعي پراكنده ماننـد جـواني، جنـسي          ،اند  ندارند، فراتر از ساختار طبقاتي    

 . دگيرن را در بر مي.. .اي و  حرفه،جهتگيري جنسي

هاي ايدئولوژيك جنبشهاي نوين اجتماعي در تقابل آشكار با جنبش طبقه             ويژگي .2
ماركسيستي از ايدئولوژي به عنوان عنصر وحدت بخش و تماميتگرا بـراي             تلقيّ   كارگر و 

،  ايـن جنبـشها كثرتـي از عقايـد و ارزشـها            ،به عبـارت ديگـر    . عمل دسته جمعي قرار دارد    
گيـري، پـويش در جهـت دمكراتيـك كـردن           يم در تـصم   گسترش نظـام مـشاركت اعـضا      

 .دهند زندگي روزانه و گسترش وجوه مدني در برابر وجوه سياسي را نشان مي

هـا     يعني نارضايتي  ،دهند  را نويد مي  » هويت جديد «جنبشهاي نوين اجتماعي ظهور      .3
 و سـر هويتي   حول موضوعات فرهنگي و نماديني كه با موضوعات          ،و عوامل بسيج كننده   

. كـرد  زند نه با نارضايتي اقتصادي كه جنبش طبقه كارگر را توصيف مي د دور مي  كار دار 
اي از عقايـد، نمادهـا، ارزشـها و معـاني حـاكي از                 اين جنبش به مجموعه    ،به عبارت ديگر  

هـاي جديـد      ي از خويشتن و تلقّ    گروه اجتماعي متمايز، تصوير اعضا    ق به يك    احساس تعلّ 
 .اند  زيرا هويتهاي نو در دنياي مدرن پديد آمده،ه استاجتماعي از زندگي روزانه وابست

در ايـن گونـه     . جمـع نامـشخص اسـت     در جنبشهاي نوين اجتماعي، ارتباط فـرد و          .4
شـود كـه در       ا ساختاري ندارند، جنبش به كانوني تبـديل مـي         ها كه پايگاه طبقاتي ي      جنبش

درون اليـت   فعداننـد و  آن، افراد تعاريف شخـصي خـويش را مـلاك معرفـي جنـبش مـي             
خواهند در سطوح فردي و جمعـي،         اي مركب از هويتهايي كه مي       جنبش به صورت آميزه   
 .يابد مي تجليّ خويش را اثبات كنند

هاي شخـصي و خـصوصي زنـدگي انـسان      جنبشهاي نوين اجتماعي اغلب در جنبه     .5
 تغيير رفتار جنسي و جسمي، حقوق همجنس بازان، سقط          :مباحثي همچون . شوند  وارد مي 

هـاي زنـدگي      نين، پزشكي غير متعارف، عدم استعمال دخانيـات و نظـاير آن بـه عرصـه               ج
 .اند خصوصي مرتبط شده
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الگوهاي بسيج در جنبشهاي نـوين اجتمـاعي مبتنـي بـر عـدم خـشونت و نافرمـاني               .6
اسـت و تـلاش       نظيـر جنـبش طبقـه كـارگر        ،مدني است كه متفـاوت از جنبـشهاي پيـشين         

 .برداري شود گاندي، تورو و كروپوتكين بهرهشود از استراتژيهاي موفق  مي

سازمان يافتن و ازدياد گروههاي جنبشهاي اجتماعي جديد بدان سـبب اسـت كـه                .7
ر مورد نفرت واقع شده و مجاري عرفي مـشاركت در دموكراسـيهاي        او تي توده نّاحزاب س 

 اند،غربي دچار بحران مقبوليت شده 

 سازمانهاي ر،ا و تي تودهاحزاب سنّ رگردان  ومتمركز و كا  هاي    بر خلاف بوركراسي   .8
 . كه بخش بخش، پراكنده و غير متمركز باشنددارندجنبشهاي نوين اجتماعي تمايل 

هـايي كـه از جنبـشهاي اجتمـاعي جديـد بيـان شـد، ايـن جنبـشها                     البته به رغم ويژگي   
ك اند؛ اگر چه در مورد هـر ي ـ  هاي پيوند خود را با گذشته و جنبشهاي پيشنين نبريده         رشته

خاستگاه جنبش زنان، در جنبش حق رأي اواخـر قـرن           . از جنبشها اين قضيه متفاوت است     
گرايـان اوليـه و       جنبشهاي عصر جديد، پيوندهايي بـا تعـاليم روح        . نوزدهم در آمريكاست  

خاستگاه جنبشهاي بهداشت معاصر، در جهت گيريهاي متنوع شبه         . هاي شرقي دارد    فلسفه
حتي جنبشهايي با سوابق ديرينه، در      . ن بيستم گسترش يافت   پزشكي است كه در ابتداي قر     

هاي متفاوت بسيج و نوگروي بـه ظهـور رسـيده             ه  تر و شيو    اشكال جديد با اهداف پراكنده    
اسـت همـين نــو بـودن بيــان و گـسترش و اهميـت و برجــستگي جنبـشهاست كــه نيـاز بــه        

  :چارچوبهاي اصلاح يافته فهم را به وجود آورده است
اي بـراي صـحنة بحثهـاي         اي نظري دانش جنبش اجتماعي پردة پـس زمينـه         ه  خاستگاه

آيـا جنبـشهاي    . معاصر در خصوص اشكال جديد جنبشهاي اجتماعي تدارك ديده اسـت          
رسند، جديد هستند؟ چه تغييرات اجتماعي و فرهنگي باعـث            جديد آن قدر كه به نظر مي      

هـاي    ل گذشـته بـا برنامـه       سـا  150ظهور چنين جنبشهايي شـده اسـت؟ آيـا ايـدئولوژيهاي            
عمومي اصلاح و انقلابشان، ديگر در اين جنبشها قابل اجرا نيستند؟ آيـا تكيـه گـاه كـنش                   
جنبش اجتماعي از نگراني براي تغيير اجتماعي در مقيـاس وسـيع بـه اهـداف محـدودتر و          
درونگراتري چون ادعا براي هويتهاي جديد فردي و گروهي و تحقـق بخـشيدن بـه آنهـا                  

  افته است؟تغيير ي
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. آورد  كتاب تلاشي است كه برخي جوابهاي موقتي را بـه ايـن سـوالها فـراهم مـي                  اين
بسياري از فصلهاي اين كتاب، مفروضات اساسي رويكرد ساخت گـراي اجتمـاعي را بـه                
همراه دارد و ديدگاههاي سنتّي و مـدرن را بـه منظـور توضـيح بهتـر جنبـشهاي اجتمـاعي                     

كتاب حاضر با تمركز بـر سـه مـضمون كـه            . آميزد  يگر مي معاصر در جوامع غربي به يكد     
  : شود شوند وارد مناقشات نظري مي همگي به طور مستمر در فصول متعدد تكرار مي

 در جنبشهاي اجتماعي، جايگاه ايدئولوژي و نـسبت آن بـا اعتراضـات و               1نقش هويت 
ر بـسيج پديـد     هويت جمعي؛ و مسائلي كه از تداوم ساختاري و اعتقادي در اشَكال معاص ـ            

  .آيد مي
  

  نقد و بررسي محتوايي 
كانون توجه برخي از علوم اجتماعي به ويژه علم سياست بنابه تعبيري، نظم و ثبات سياسي 

ي اجتمــاعي، بــي هــا امــياز ديربــاز، نــا آر. از يــك ســو و نبــود آن از ســوي ديگــر اســت
اصـلاحات و  هاي سياسي، اعتراضات و شورشهاي اجتمـاعي، جنبـشهاي اجتمـاعي،         نظمي

پـردازي در     انقلابها به مثابة مفاهيم موجود در مجموعة بزرگ تحولات اجتماعي و نظريـه            
 و روند تحولات آنهـا و همچنـين پيامـدها،            فرايند مورد علل رخداد آنها و نيز پرداختن به       

  .نتايج و دستاوردهايشان به صورتي موجز و پراكنده مد نظر انديشمندان سياسي بوده است
هايي بودند كه كم و بيش ساير عناصر و مفاهيم موجـود در               بهاي اجتماعي پديده  انقلا

هـاي اول قـرن       خانواده تحولات اجتماعي در آنها قابل رؤيت بوده است بنـابراين، از دهـه             
بيستم، تلاشهاي وسيعي انجام گرفت تا ضمن پاسخگويي به پرسشهايي مربوط بـه چرايـي           

ــده برخــي از دلايــل رشــد و گــسترش آن نيــز روشــن  اي،  و چگــونگي وقــوع چنــين پدي
  )1-7، ص 1369كوهن، :  به.ك.ر(.شود

هاي كلاسيك در تبيين چگونگي وقوع بـسيج و پيـدايش وضـعيت انقلابـي، در             نظريه
هاي مبارزة طبقـاتي، همبـستگي اجتمـاعي، كاريزمـا و             انداز نظري؛ يعني نظريه     بسيج چشم 

ياسي و بالاخره روانـشناختي فردگرايانـه جـاي         جنبش اجتماعي، رئاليسم يا واقع گرايي س      

                                                      
1 .ع فردي، جمعي و گروهي، و عمومي آنو ابعاد تنو. 
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گرفت و در اين زمينه به ترتيب ماركس، روركهايم، وبر، پاره تو و دوتوكويـل هـر يـك                   
  )21-75، ص 1373بشريه، : به.ك.ر(. اي ارائه دادند ديدگاه جداگانه

هاي كلاسيك را كه بيـشتر انقلابهـاي اجتمـاعي بـزرگ را               جك گلدستون اين نظريه   
هـاي احتمـالي تمـام        خواسـتند الگوهـايي را بـه منزلـة ويژگـي            كردنـد و مـي      يتوصيف م ـ 

دهد و  هاي انقلاب اجتماعي قرار مي  انقلابهاي اجتماعي شناسايي كنند، در نسل اول نظريه       
ها، از توضيحات ناقص محققاّني چون اسملسر، جانسون، ديويس وگار            در نسل دوم نظريه   

يم نوسازي علت انقلاب و زمان وقوع آن را شرح دهنـد،            كوشيدند با الهام از پارادا      كه مي 
كند و سپس به آثار آيزنـشتات، پيـگ، تيلـي، تريميبرگـرد اسـكاچپل، بـه مثابـه                     انتقاد مي 

وي گويد ابعاد توضيحي نـويني      . كند  ها اشاره مي    رهيافتهاي ساختاري در نسل سوم نظريه     
ني، نيروهـاي مـسلحّ و رفتـار     المللـي، جامعـه دهقـا       چون ساختارهاي دولت، فشارهاي بـين     

  (Goldstone, 1979, P 1-4). نخبگان در كانون تجزيه و تحليل اينان قرار گرفته است

 بـالقوه   خواسـت جـامعترين و      اش مـي    در ميان اين آثار متأخر، تدا اسكاچپل در نوشـته         
ترين كـار وي بيـش  . (Skocpol, 1979)ترين نظرية انقلاب اجتماعي را ارائـه دهـد    قابل تعميم

  .بحثها و نقد و بررسيها را برانگيخت
هـاي    جان فورن به سه نسلي كه گلدستون بدانها اشاره كـرد، نـسل چهـارمي از نظريـه                 

انقلاب را نيز اضافه كرد كه كمتر دعوي تئوري پردازي دارند و بيـشتر بـه ارائـه مـدلهايي        
  :نويسد وي مي. كنند براي انقلابها خاص بسنده مي

ها با فراتر رفتن از ساختارگرايي محض، بـه عـواملي علّـي متعـددي                هاين نسل از نظري   «
داري، زوال ناگهاني اقتـصادي، شـرايط بـسيج و فرهنگهـاي              توسعه نامتوازن سرمايه  : مانند

سياسي مخالفان، بحرانهاي نوسازي و ائتلافهاي ناشي از آن، نقـش دولـت و سـركوبگري                
 و شـرايط مـساعد و گـشايش در نظـام            آن، ايدئولوژي و مباني فرهنگي اعتـراض سياسـي        

  (Foran, 1993)» جهاني توجه دارند
با وقوع انقلاب در ايـران، ايفـاي نقـش قابـل توجـه اسـلام در آن، توجـه محققـان بـه                      

هاي آن در بسيج، وقوع انقلاب و ماهيت نظامهاي           اهميت فرهنگ، ايدئولوژي و كار ويژه     
يـد كننـده بـر اهميـت فرهنـگ در           اجتماعي انقلابي جلـب شـد بطـوري كـه رهيافـت تأك            

  .اي در ميان ساير رهيافتها به دست آورد هاي اجتماعي جايگاه ويژه انقلاب
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همچنين متعاقـب آن، پژوهـشهاي نظـري بـر محـور پرسـش مجـدد از نقـش فرهنـگ و                      
 از جملـه بـه دنبـال انتقادهـايي كـه بـر رهيافتهـاي        (Burns, 1996)ايدئولوژي، بسيار فعال شـد  

هايي   يانة دولت محور وارد شد، فرهنگ و ايدئولوژي بدون آنكه در چنين تبيين            ساختار گرا 
افزون برآن در رهيافتهاي ديگـر، قرائتهـاي        . نقش كليدي بيابند، محلي از اعراب پيدا كردند       

اي از فرهنگ ارائه شد كه در آنها تغييرات اداركي و شناختي براي اسـتفاده از                  روان شناسانه 
شـوند و بـالاخره در        مـي  تلقـّي    كننـد، ضـروري      سـاختاري فـراهم مـي      فرصتهايي كه شرايط  

 نظـر  دراي صـرفاً سياسـي    رهيافتي ديگر، فرهنگ و ايدئولوژي بـدون آنكـه بـه مثابـه برنامـه             
  )1377همتي، : به.ك.ر(. گرفته شوند، در مقام موضوع منازعه مد نظر قرار گرفتند

مـوريس دورژه، شـورمان وشـل،       هر چند دانشمندان علوم اجتماعي مانند مك آيـور،          
كانيك، آرتورباوئر، هري اكشتاين، هانه آرنست، جرج پتـي، ديلبـرت مـور، هنتينگتـون،               

 امـا   انـد   ف متنوعي از مفهوم انقلاب ارائـه كـرده        يكوهن، گيدنز، اسكاچپل و ديگران تعار     
يف تـوان از تعـار   عليرغم تفاوتهايي كه در مفهوم بندي دارند، مخرج مشترك ذيل را مـي         

انقلاب منـشأ تحـولي از سـطوح پـايين جامعـه دارد و مـستلزم بـسيج                 «: آنها استخراج نمود  
شـود و ايـن تحـول خـشونت بـار گـاه           است، حداقلي از عنصر خـشونت در آن ديـده مـي           

هـاي حكـومتي، كاركنـان     پيامدها و نتايج محدودي دارد و گاه تغييرات وسـيعي در رويـه     
 سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي ايجـاد          -خت اجتمـاعي    سياسي، سياستهاي كلي رژيم، سـا     

تـوان گفـت ايـن        با عنايت به محتـواي تعريـف فـوق مـي           )90-93، ص   1381 ،اخـوان (. »كند  مي
پديده در نيمه دوم قرن بيستم در كشورهاي در حـال رشـد رخ داده و توجـه انديـشمندان                    

 آمريكاي شمالي و    در كشورهاي توسعه يافته    اما   علم سياست را به خود جلب كرده است       
هـاي     مـيلادي بـه بعـد، بتـدريج زمينـه          1960اروپا، گويا با پيدايش دولتهاي رفاهي از دهة         

انقــلاب اجتمــاعي از بــين رفتــه اســت از مخــرج مــشترك ديــدگاههاي راديكــال، نــوعي  
داري به دليل فقـدان نيـروي معـارض در ايـن              سرخودگي از پيدايش خلل در نظام سرمايه      

راين، نوميدي از بروز انقلابها و تحولات اجتماعي گسترده در كشورهاي       بناب. سيستم است 
توسعه يافته و متعاقب آن در كـشورهاي در حـال رشـد، باعـث شـد كـه جنبـشهاي نـوين                 
اجتماعي و رهايي انسان در فضاهاي ديگري كه بيشتر معطوف به سپهر خـصوصي حيـات         
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لات نظام سياسي در دولت ليبـرال  شود كه با تحو بشري است جستجو شود لذا مشاهده مي   
و عدم اتكاي شديد و آشكار به قهر براي حل و فصل تعارضـات و سـركوب خواسـتهاي                   
گروههاي اجتماعي، ساختار فرصت سياسي گـسترش يافتـه اسـت و ايـن نظـام در جـذب             
تقاضاها و جنبشهاي مختلف اجتماعي در درون خود، گستره و شدت جبشهاي اجتمـاعي              

بـه عبـارت   .  و آماج مبـارزات آنهـا را تغييـر داده و دگرگـون كـرده ا سـت      و نيز خواستها  
 فعاليـت   هاي نسبي و بعضاً صوري به تقاضاهاي اوليه، از يك سو امواج             ديگر؛ پاسخگويي 

هاي  شود كه نوع تقاضاها از جنبه      نشاند و از سوي ديگر، در طول زمان سبب مي           را فرو مي  
 يابد و نيز عرصة مبارزات از حوزة سياست به حـوزه            تر تحول   هاي محتوايي   صوري و جنبه  

  )262-266، ص 1381مشيرزاده، : به.ك.ر(.روابط اجتماعي، فرهنگ و نمادها كشيده شود
اي بـراي ايجـاد       اگر چه جنبشهاي اجتماعي به مثابة تـلاش يـا كـنش جمعـي آگاهانـه               
ادي، سياسـي و    تغييرات مطلوب يا جلوگيري از بروز تغييرات نـامطلوب اجتمـاعي، اقتـص            

انـد و تقريبـاً در تمـام          خود قرار داده   فعاليت   فرهنگي به طور عمده سپهر عمومي را عرصة       
هـاي    در دهه  اما   شوند  هاي حيات اجتماعي و سياسي محسوب مي        جوامع معاصر از ويژگي   

اخير جنبشهاي نوين اجتماعي از تحولات اجتماعي كلان بويژه انقلابهاي اجتماعي فاصله            
انـد و     هاي محـدودي از حيـات اجتمـاعي شـده           اند و اغلب معطوف به حوزه        گرفته زيادي

 تلقّـي   اند؛ چون آن را ناممكن و يا نامطلوب         تغييرات اجتماعي كلان را به فراموشي سپرده      
داري و  گويا سه عنصر مهم مـدرن؛ يعنـي گفتمـان تجـدد، نظـام اقتـصاد سـرمايه            . كنند  مي

مدرن به يكـي از     » هويت سازي « با فراهم آوردن زمينه       دموكراتيك -دولت مدرن ليبرال    
دهند و عطف توجه بـه ايـن سـه عنـصر در               مباني اصلي جنبشهاي نوين اجتماعي شكل مي      

قالب يك مدل بيشتر براي مطالعه جنبشهاي اجتماعي نوين در جوامع غربي و مـدرن كـار                 
 به اين نكته بـسنده كـرد      توان  بردي است و در مورد جوامع غير غربي يا غير مدرن تنها مي            

 فرهنگــي و - اجتمــاعي، سياســي و گفتمــاني -هــاي اقتــصادي  كــه توجــه بــه صــورتبندي
بايد با توجه به شاخصهاي خاص،       اما   تحولات آنها در مورد ساير جوامع نيز كاربرد دارد،        

  .)226-272همان، ص (هاي تاريخي خاص جوامع مورد نظر باشد  بنديها در زمينه اين صورت
كنـيم كـه جنبـشهاي اجتمـاعي كـه در تكـوين و                ر پايان براين نكته تأكيد مجدد مي      د
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ــه   لات خــويش خواســتار تغييــر و دگرگــوني در رويهــاي  پيــدايش رونــد و تــاريخ تحــو
حكومتي، پرسنل سياسـي، سياسـتهاي كلـي نظـام، سـاخت سياسـي، سـاخت اجتمـاعي و                   

در كشورهاي توسعه يافتـه بـه نظـر         هاي اخير     بودند در دهه  .. .اقتصادي، ساخت فرهنگي و   
رسند كه نوعي كنش جمعي فراتر از ساختارهاي طبقاتي و مبتني بر منزلتهاي اجتماعي                مي

كننـد و اغلـب معطـوف بـه      هـا و ارزشـها را نماينـدگي مـي        اند، كثرتـي از انديـشه       پراكنده
ين همچن ـ. موضوعات فرهنگي و نماديني هستند كه با موضوعات هـويتي سـر و كـار دارد      

هاي شخصي و خصوصي زندگي انساني وارد شده و به سـپهر خـصوصي زنـدگي                  به جنبه 
كاربرد خشونت و نافرماني مـدني در آنهـا بـسيار رقيـق شـده اسـت و نيـز                    . اند  مرتبط شده 

وار  سازمانهاي چنين جنبشهاي نويني از اشكال بوركراتيـك متمركـز احـزاب سـنتي تـوده           
جنـبش سـبزها، جنـبش      : وين چنين جنبشهايي ماننـد    عطف توجه به عنا   . فاصله گرفته است  

بـازان، جنـبش دفـاع از سـقط           عليه رانندگي با حال مستي، جنبش دفاع از حقوق همجنس         
جنين يا جنبش عليه آن، جنبش مبارزه با دخانيات و همچنين عناوين بي شمار سازمانيهاي               

يـز معطـوف بـه       اغلـب مقـالات كتـاب حاضـر ن         . مويد اين تحليل است    (NGO)مردم نهاد   
در  امـا    مطالعة جنبشهاي نوين اجتماعي در نظامهاي مدرن و مبتني بر همين ارزيـابي اسـت              

هاي اجتماعي ناظر بـر تحـولات اجتمـاعي          كشورهاي در حال رشد هنوز انواعي از پديده       
هايي اسـت     هاي جنبشهاي اجتماعيشان متفاوت از ويژگي        ويژگي ؛شود  بنيادين مشاهده مي  

هاي مـدرن عرضـه شـدند و          تاب براي تبيين جنبشهاي نوين اجتماعي در نظام       كه در اين ك   
  .بايستي، عطف توجه به خصوصيات چنين جوامعي مطالعه شوند مي

  
  *مفرد حميد رضا اخوان

                                                      
 .)ع(دكتراي علوم سياسي و عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين. *
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